
نگاه آخر

پنج‏شنبه هفته گذشته، واحد خاکدان یکی از برجسته‏ترین نقاش‏های معاصر 
و چهره شــاخص نقاشی هایپررئالیستی کشورمان در ۷۵ سالگی درگذشت؛ 
هنرمندی که آثارش، نمونه‏ای درخشان از پیوند میان واقع‏گرایی هنری، تعهد 

اجتماعی و اندیشه زیباشناسانه در هنر معاصر ایران به‏شمار می‏آیند.
او هفتم آذرماه سال ۱۳۲۹ در خانواده‏ای هنری و پر از ذوق و خلاقیت به 
دنیا آمد. تولد در این خانواده از همان دوران کودکی زمینه‏ســاز شکل‏گیری 
علاقه و استعداد واحد خاکدان در عرصه هنر شد. خاکدان پس از دبیرستان، 
با علاقه و اســتعداد‏ فراوان به نقاشــی وارد هنرســتان هنرهای زیبا شد و در 
سال ۱۳۵۰ فارغ‏التحصیل شــد. سپس در رشته معماری داخلی دانشکده 
هنرهای تزئینی ادامه‌تحصیل داد و در ســال ۱۳۵۵ مدرک کارشناسی خود 
را دریافت کرد. اولین نمایشگاه انفرادی او در سال ۱۳۵۳ در گالری سیحون 
تهران برگزار شــد و از این‌زمان به‏بعد مخاطبان بیشــتر با آثار و شیوه دقیق و 
واقع‏گرایانه‏اش آشنا شدند. گفته می‏‏شود که شیوه‏ نقاشی خاکدان به مکتب 
هایپررئالیســم تعلق دارد؛ ســبکی‌که در آن هنرمند بــا جزئی‏نگری و دقتی 
عکاســانه، واقعیت را به‏گونه‏ای بر بوم بازنمایی می‏کند که مرز میان تصویر و 
حقیقــت در آن از بین می‏رود. آثــار واحد خاکدان ترکیبی از دقت فنی، نگاه 

شاعرانه و حساسیت اجتماعی است. 

نقاشی میان خیال و واقعیت  �
جانبخشی به اشــیاء ســاده روزمره، بازنمایی واقعیت و نهفتن آن در راز و 
خیال، ازجمله ویژگی‏های برجسته نقاشی‏های خاکدان است. به‏همین‏دلیل 
آثارش را هم‏زمان، هم مستندگونه و واقعی‏، هم دارای حال‏و‏هوایی تأمل‏برانگیز 
و فلســفی توصیف می‏کنند. واقع‏گرایی در آثار خاکدان، پس از تحولات سال 
۱۳۵۷ بیشــتر شد و رنگ‌وبوی اجتماعی‏ گرفت. او در این‏دوره، به مسائل روز 

جامعه، دغدغه‏های مردم و تحولات فرهنگی و سیاسی پرداخت.
 حسین گنجی، منتقد هنری درباره هنرمندی خاکدان 

میان عینیت و خیال به هم‏میهن توضیح داد: 
»واحــد خاکــدان را باید یکی از معــدود نقاش‏هایی 
دانست که توانســت مفهوم »روایت« را به زبان تصویریِ 
هنر معاصر ایران ترجمه کند. او نه‏صرفاً نقاشِ واقع‏گرا بود، نه پیرو مدرنیسم 
صــوری، بلکه هنرمندی میان این دو جهان بود؛ میان عینیت و خیال، میان 
ســکوت و روایت. در جهانی که اغلب نقاشی‏های ایرانی در بیان احساس یا 
تزئینات بصری متوقف مانده اســت، خاکدان نقاشــی را به قلمرو داســتان 
و حافظه کشــاند. او از اشــیاء متروک، از عروســک‏های کهنــه، چمدان‏ها و 
بخاری‏های زنگ‏زده، نه‏تنها تصویر، بلکه معنا ســاخت. هر شــیء در آثارش 
به نشــانه‏ای از هویت و حافظه‌جمعی بدل می‏شــود.« به اعتقاد این منتقد 
هنری، در هنر معاصر ایران، خاکدان را باید »نقاشِ داســتان‏پرداز« دانست؛ 
هنرمندی‌که نقاشــی را به زبــان روایت بدل کرد. گنجی دربــاره این مهارت 
خاکــدان گفــت: »در ترکیب‏بندی‏های او، اشــیاء گفت‏وگــو می‏کنند، نور و 
ســایه نقش شــخصیت دارند و ســکوت هولناک در آثارش به صحنه‏ی درام 
تبدیل می‏شــود. تجربه‏ی ســال‏ها طراحی‌صحنه در تئاتر، بــه او قدرتی در 
روایت بخشــید. هر تابلو، پلان یا سکانســی از یک‌قصه اســت.« از نظر این 
منتقد، اهمیت واحد خاکدان در این است که نقاشی را از سطح زیباشناسی 
صرف، به ســطح »یادسپاری« رســاند. او نقاشِ اشیاء ســاده و بی‏صدا بود، 
اما با همین اشــیاء بی‏ادعا، تاریخ پنهان یک‌جامعــه را بازگو کرد. هر قاب او، 
یادداشتی تصویری از آن‌ چیزی است که فراموش کرده‏ایم؛ از خانه، از زمان و 
از خودمان. از همه آن چیزهای که فکر کردیم دورریختنی است و او همه آنها 

را مثل تصویری از یک انباری، احضار کرد. 

 هنر نقد مهاجرت   �
واحد خاکدان در ســال ۱۳۶۳ به آلمان مهاجرت کرد و زندگی هنری خود 
را در خارج از کشــور ادامه داد. او در شهر اوبرهاوزن، نخستین آتلیه‏ی خود را 
تأسیس کرد و فعالیت‏های هنری‏اش را در محیطی تازه از سر‌ گرفت. هرچند 
برخــی ایــن دوران را به‌دلیل تعامل بــا نهادهای فرهنگــی و هنری و نمایش 
آثارش در کشورهای مختلف، نقطه‌‏عطفی در کارنامه‏ی حرفه‏ای او می‏دانند، 
اما برخی دیگر فعالیت‏های ســال‏های اخیر خاکدان در کشور را نقطه‌عطف 

فعالیت‏های هنری او می‏دانند. 
شهروز نظری، منتقد هنری، در گفت‏وگو با هم‏میهن 
دراین‌بــاره بیان کــرد: »نمایش رســمی آثــار خاکدان 
اولین‌بــار از طریق معصومه ســیحون اتفــاق افتاد. آثار 
ابتدایی او بیشــتر کوبیســم و سورئالیستی بودند که در 
فضای هنری ایران در آن‌دوران چندان شناخته‏شده نبودند. او سال ۱۳۶۳ 
مهاجرت کرد و از اواسط دهه ۸۰، آثارش دوباره در گالر‏ی‏های داخل کشور 
به نمایش گذاشته شد. در آن‌زمان مجموعه‏دارهای هنری، چندان شناختی 

از واحد خاکدان نداشتند.
همســونبودن با مدرنیســت‏ها و رویکرد متفاوت او به نقاشی موجب شد تا 
مخاطبان و اهالی هنر، بعد از میانســالی با او و آثارش آشــنا شوند.« از نظر این 
منتقد هنری، مخاطبان و فعالان هنری در دو دهه اخیر متوجه اهمیت و تمایز 
واحــد خاکدان و آثارش شــدند. نظری دراین‌خصوص توضیــح داد: »هرچند 
آثار خاکدان در ســال‏های اخیر به‏عنوان هنر مهاجرت شــناخته می‏شود، اما 
در این‌دوران به‏عنوان آخرین مدرنیســت در حوزه هنر و نقاشی به او توجه  شد. 
حتی خیلی‏ها به خاکدان، نقاش هایپررئالیســت می‏گوینــد، اما از نظر من او 
هایپررئالیســت نبود؛ بلکه در آثــارش نوعی از بازنمایی وجود داشــت که برای 
ایرانی‏هــا برخلاف غربی‏ها، تازه و جذاب بود.« او همچنین به مفهوم مهاجرت 
در آثار خاکدان اشــاره و بیان کرد: »یکی از موضوعات محوری در آثار او، مفهوم 
مهاجرت اســت. خاکدان مهاجر بــود و این تجربه‏ زیســته، در آثارش به‏خوبی 
انعکاس یافته اســت. چمدان‏ها، نامه‏ها، عروســک‏ها و اســب‏های چوبی در 
تابلوهای او نمادهایی از غربت، جابه‏جایی و دلتنگی‏اند. در زمانی که مهاجرت، 
امری عادی و حتی مطلوب تلقی می‏شد، خاکدان با نگاهی نقادانه و صادقانه، 
سویه‏ تلخ و آسیب‏زای آن را در آثارش به‌تصویر کشید.« به گفته این منتقد هنری، 
آثــار واحد خاکدان در فرآیند تکوین هویت ایرانی و هنری معاصر تأثیرگذار بوده 
است. از نظر او، خاکدان نگاه و رویکرد متفاوتی به مفهوم مهاجرت داشت و این 
مفهوم را در آثارش نقد می‏کرد. شــهروز نظری معتقد است که واحد خاکدان از 
نظر تکنیکی، در نقاشی تبحر چشمگیری داشت و با کلیت هنر مدرن ایرانی، 
رویکرد متقابل و جدیدی داشــت. همین تفاوت‏های او موجب شد تا از فضای 
هنری ایران متمایز باشد.   البته فعالیت هنری واحد خاکدان در عمر ۷۵ ساله 
او، فقط به نقاشی محدود نبوده؛ بلکه به طراحی صحنه، لباس و عروسک برای 
تئاتر و تلویزیون نیز پرداخته است. پدر خاکدان، ولی‏الله خاکدان، طراح نامدار 
دکور سینمای ایران است که او را با نگاه سینمایی و فضاسازانه آشنا کرد. ازجمله 
آثار واحد خاکدان دراین‌زمینه می‏توان به طراحی عروسک برای نمایش »لوبیای 
سحرآمیز« به کارگردانی اردشیر کشــاورز )تئاترشهر، ۱۳۵۹(، طراحی‌صحنه، 
لباس و ماســک بــرای نمایش »سبزه‏دوســت بچه‏ها« به کارگردانــی رضا ژیان 
)تئاترشهر، ۱۳۶۱( و طراحی‌صحنه و عروسک برای نمایش تلویزیونی »قصه کرم 
شب‏تاب« )۱۳۶۲( اشاره کرد. خاکدان در حوزه تصویرسازی کتاب‏های کودک 
و نوجوان نیز حضوری فعال و مؤثر داشته است. بین سال‏های ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۹، 
بیش از 40تصویرسازی برای کتاب‏های مختلف خلق کرد و با چندین ناشر در 
ایران، آلمان، ســوئیس و اتریش همکاری داشــت. این بخش از فعالیت‏های او 
نشان می‏دهد که نگاه‌اش به هنر، محدود به نقاشی گالری‏ها و تابلوهای زینتی 
نبوده؛ بلکه در پی ارتباطی عمیق‏تر و گسترده‏تر با مخاطبان به‏ویژه نسل جوان 
و کودکان هم بوده است. درمجموع واحد خاکدان را می‏توان هنرمندی معرفی 
کرد که میان واقعیت و رویا، میان ایران و غربت و میان خاطره و تصویر حرکت کرده 
و با زبان رنگ و فرم، تعریف جدیدی از هنر و هویت معاصر ایرانی ارائه کرده است.

درباره واحد خاکدان چهره‏ای شاخص از نقاشی هایپررئالیستی ایران 
که دو روز پیش درگذشت 

نقاش داستان‏پرداز

گزارش ورزشی

نتیجه دعوای بی‌حاصل
بررسی مدال‏های ازدست‌رفته در روز نخست مسابقات 

قهرمانی جهان تکواندو که با حذف کیانی و سلیمی همراه شد

حواشــی تکواندوی ایران بعد از المپیک 2024 باعث شــد تا دو ورزشــکار 
اصلی ایران که شــانس بسیار بالایی برای کســب مدال طلا در اوزان خود 
در کشور چین داشــتند خیلی زود با شکست مقابل رقبای خود از گردونه 
رقابت‏ها حذف شــوند. ناهید کیانی که سابقه قهرمانی جهان و مدال نقره 
المپیــک اخیر را در کارنامه خود دارد، به‌جــای کار کردن روی نقاط ضعف 
خود و تقویت نقاط قوت فنی خود، طی یک‌ســال اخیر با مبینا نعمت‏زاده 
وارد چالش و دعوا شــد و درنتیجه تمرکز خود را ازدســت‌داد تا در مسابقات 
جهانی، نتیجه همین بی‏تمرکزی را با حذف زودهنگام بگیرد. ازسوی‌دیگر 
آرین ســلیمی که تازه در ابتدای راه است، نتوانست انگیزه المپیکی خود 
را در این مســابقات حفظ کند و شــاید حضور پیاپی او در برنامه‏های زنده 
تلویزیونی باعث شــد تا او تصور کند، کار بزرگ او قرار نیست ادامه‏دار باشد 
و همانند کیانی خیلی زود از مســابقات جهانی کنــار رفت. در این گزارش 
قصد داریم از عملکرد تکواندوکاران ایران در روز نخســت مسابقات جهانی 

این رشته در چین بنویسیم.

حذف عجیب کیانی �
ناهید کیانــی بیش از ســه‌ماه تلاش کرد تــا رضایت 
اعضــای کادر فنی را بــرای حضــور در وزن منفی 53 
کیلوگرم جلب کند، اما باتوجه به حضور مبینا نعمت‏زاده 
در این وزن که از 49 به 53 کیلوگرم رســیده بود، کادر 
فنی ترجیح داد تا باتوجه به شــلوغی این وزن، کیانی برای کسب مدال در 
وزن منفی 57 کیلوگرم شانس خود را امتحان کند. همان وزنی که در آن، در 
مسابقات قهرمانی جهان طلایی شده بود. کیانی با کوله‏باری از تجربه اکثر 
مدال‏های مهم بین‏المللی را در کارنامه دارد و در تلاش بود تا دومین نشان 
طلای خود را این‌بار در چین به‌دست بیاورد. روز اول برای ایران با شوک‏های 
پیاپی همراه شــد. ناهید کیانی، نماینده وزن ۵۷- کیلوگرم ایران و دارنده 
مدال‏های طلای جهان ۲۰۲۳ و نقره المپیک ۲۰۲۴ که یکی از امیدهای 
اصلی ایران برای کسب مدال در این رویداد بود، بعد از اینکه توانست حریف 
اوکراینی خود را در دور اول شکســت دهد، در دور یک‏هشتم نهایی مقابل 
فیث دایلون از آمریکا، ناباورانه با نتیجه دو بر صفر شکست خورد. کیانی در 
تایم اول با حســاب پنج بر یک شکست خورد و در تایم دوم نیز چهار بر سه 
باخت تا پایانی زودهنگام با این رقابت‏های مهم داشته باشد. آمریکایی‏ها در 
ترکیــب تیم خود مجدداً به دایلون باتجربه اعتماد کردند. او دو مدال نقره و 
برنــز گرندپری را در کارنامه دارد و در ســطح پان آمریکــن نیز دو مدال برنز 
تصاحب کرده اســت. یک‌بار در المپیک و دو بار در جهانی حاضر شده که 
توفیقی در کســب مدال نداشته است، اما اخیراً در هر دو چالش گرندپری 
موجو و آمریکا، دو نشــان برنز دریافت کرد و نشــان داد همان فیث دایلون 
باتجربه گذشته است. کیانی که در ماه‏های اخیر چالش‏های زیادی به‌خاطر 
تغییر وزن مبینا نعمت‏زاده داشــت و درنهایت در همان وزن المپیکی خود 
روی شــیاپچانگ رفت، خیلی زود از دور مسابقات حذف شد و حالا بعد از 

سه‌سال، بار دیگر باید با دست خالی به ایران بازگردد.

تیر خلاص سلیمی �
اما دقایقی از حذف ناهید کیانی نگذشته بود که آرین 
ســلیمی، دارنده مدال طلای المپیــک در وزن 87+ 
کیلوگرم در مرحله یک‏هشــتم نهایی روی شیاپچانگ 
رفت. سلیمی که در دور اول استراحت داشت و در دور 
دوم دنیل از کوبا را شکست داده بود، مقابل هاربر از اوکراین با نتیجه 2-1 در 
مرحله یک‏هشتم نهایی شکست خورد و حذف شد. این شکست درحالی 
رقم خورد که حریف اوکراینی او عنوان خاصی هم در کارنامه‏اش نداشــت. 
حذف دو تکواندوکار مطرح ایران که طلا و نقره المپیک پاریس را در ســال 
گذشــته در کارنامه داشتند، شاید بدترین شــروع ممکن را برای تکواندوی 

ایران در مسابقات جهانی رقم زد.

مبینا جبران می‏کند؟ �
مبینا نعمت‏زاده که طی یک‌ســال اخیر دو بار مقابل 
ناهید کیانی مبارزه کرد و پیروز شد، این‌بار از وزن منفی 
49 بــه منفــی 53 کیلوگرم آمــده و باوجود شــلوغی 
ورزشــکار در ایــن وزن، امــا کادر فنی می‏گویــد که او 
می‏توانــد بار دیگر مدال‏آور باشــد. یکی از ســنتی‏ترین و البته اصلی‏ترین 
رقبای نعمت‏زاده در قهرمانی جهان »دنیا ابوطالب« از عربســتان به‌شمار 
می‏رود که برنز جهانی مکزیک را هم به‌دســت‌آورده اســت. »دنیا« و مبینا، 
رقابت‏های بسیاری را با یکدیگر برگزار کرده‏اند و یکی از تماشایی‏ترین آن‏ها، 
دیدار کسب نشان برنز نعمت‏زاده برابر دنیا بود که با پیروزی تاریخی نماینده 
کشــورمان همراه شــد. ابوطالــب گرچــه در رویارویی‏هــای تن‌به‌تن برابر 
نعمت‏زاده باخته، اما در رقابت‏های آزاد فجیره، نماینده ایران را شکست داد. 
باید دید که بحران در روز نخســت، توسط مبینا نعمت‏زاده به باد فراموشی 

سپرده می‏‏شود یا خیر؟

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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 از میان زندگی
به سینما آمد

 درباره احمد احمدپور
و مرگ ناگهانی‏اش

وقتی عباس کیارستمی به جایی در امامزاده‌هاشم رفته 
بود و دید که جمعیتی به تماشــای جابه‏جایی بقعه‏ یک 
امامزاده مذهبی ایســتاده‏اند، میان‏شــان یک پسربچه 
را می‏بیند که بیشتر از بقیه نگران است. نگران که نکند 
بلایی ســر بقعه بیاید و آسیب ببیند. بار دیگر که به آنجا 
رفت، دیگر می‏دانست دنبال چه کسی برای فیلم‌اش باید 
بگردد. گشته بود و مدرسه‏ احمد و بابک احمدپور را پیدا 
کرده بود. کیارستمی در خاطره‏ای که از انتخاب بازیگران 
اولین فیلم بلند بعد از انقلاب‌اش نقل کرده، در مستندی 
به‌نام »در جاده با کیارستمی«، گفته که به‌نظرش آن‌روز 
در چهــره آن کــودک، نگرانی و تــرس از عمق‌وجودش 
بوده و بعــد هم که به‌اتفاق برادر دیگــرش، احمد، برای 
فیلم »خانه دوســت کجاست« انتخاب‏شان کرده، بیش 
از هرچیز در آنها خلوص، صداقت و احساس‌مسئولیت 
دیــده. صداقتی که فیلم را دلنشــین ســاخت و به یک 
اعتبار، به مهم‏ترین اثر کیارستمی تبدیل کرد؛ چنان‏که 
خودش هم ‏گفت، بهترین فیلم‌اش اســت. حالا یکی از 
آن دو برادر، احمد احمدپور یا همان محمدرضا نعمت‏پور 
فیلم، درگذشــته است. در جوانی و بر اثر ایست‌قلبی در 
خواب.  فیلم »خانه دوست کجاست« جوایز بین‏المللی 
زیــادی برد. مثل یوزپلنگ نقره‏ای لوکارنو و بهترین فیلم 
 ـخودمان و جهانیان ـ  فیپرشی. با همین فیلم بود که همه 
با جهان فیلمسازی کیارستمی بیشتر آشنا شدیم. درباره 
تولــد، زندگی و کار و بــار احمد احمدپور هیچ‌چیز نباید 
گفت. فرصت نکرد زندگی کند که درباره‏اش بنویسیم یا 
به داوری و نقد آثارش بپردازیم. درباره کسی که جوانمرگ 
می‏شــود، به اینکه چه کرده و از او چه به‌جا مانده، نباید 
کاری داشت. درست که در تعدادی از فیلم‏های سینمایی 
صدابردار و دستیار صدابردار بود، اما مگر مهم‏اند اینها؟  
دربــاره احمد احمدپور اما حکم کلــی دیگری هم واقعاً 
وجود دارد. او نه با صداقت، ســادگی‏ و حجب و حیایش 
تــا همیشــه در خاطــره جمعــی فیلم‏دوســتان ایرانی 
می‏ماند، که نماد یک نسل است؛ نسلی‌که یک‌بار آمدند، 
درخشیدند، نماندند و رفتند. ما در فیلم، کودکی را دیدیم 
که معنای رفاقــت و دوســتی را در عمیق‏ترین لایه‏‏های 
وجودمان نشاند و بیرون رفت. کم‏ نیستند بازیگرانی که در 
یک اثر بدرخشند، به آسمان هفتم برسند و بعد بر زمین 
بیفتند، اما کم‏اند بازیگرانی که در یک اثر بدرخشند، اما 
نمانند و بروند. اینکه دیگر کســی سراغی از آنها نگیرد و 
به حاشیه سینما رانده شوند، بحثی دیگر است با دلایل 
زیاد.  ســینما با آن‏همه جادوگری‏اش، گاه بی‏رحم‏ترین 
مدیوم هنری اســت. از یک کــودک دانش‏آمــوز در دل 
روستایی در شــمال ایران که جای معمولی‏ترین و البته 
شــریف‏ترین انسان‏هاســت، چهره‏ای ماندگار می‏سازد 
امــا در عمق، همان قــدرت را دارد که نادیده‏اش بگیرد، 
حذف‌اش کند و رهایش ســازد. وقتی از احمد احمدپور 
حرف می‏زنیم، درواقع از همین تناقض حرف می‏زنیم. 
سینما از او چهره ساخت، اما بازیگر نساخت. فکر می‏کنم 
میان این‌دو، فاصله‏ای اســت به‌انــدازه یک‌عمر تجربه، 
فرصت و تکرار. در منطق سینما و در شکل حرفه‏ای‏اش، 
چهره‌شدن و نشانه‌جمعی‌شــدن، ماندگار می‏‏شود ولی 
راه، مسیر و آینده از آن بیرون نمی‏آید. احمدپور، نشانی 
خانه‌دوست را نشان‌مان داد، اما نماند. شاید هم نخواست 
که بماند. درست است که همیشه زورِ سرنوشت بر زندگی 
چربیده و آدمی را در مسیرش از هزار راه و بیراه به این‌سو و 
آن‌سو می‏برد، اما واقعیت این است که گاه به‌طرز عجیبی 
همه‏چیز خــوب درمی‏آید. درباره احمــد احمدپور، جز 
پایان باورنکردنی زندگی‏اش که تلخی ریخت به کام‏مان، 
فکر می‏کنم او بهتر فهمید که نباید بماند و بگذارد همان 
محمدرضای دیگرخواه و مســئولیت‏پذیر همیشگی در 
خاطره‌جمعی ایرانیان بماند. از نســل بچه‏های آسمان 
و قصه‏هــای مجید که هنر را، نه برای شــهرت، که برای 
زیستن در لحظه می‏خواستند. همین هم شد که آمدند، 
درخشیدند، ردی از خود بر ضمیر جمعی به‌جا گذاشتند 
و آرام رفتنــد. او نیز از میانه زندگی به درون ســینما آمد، 
سینما را زندگی کرد و به زندگی، به جایی که به آن تعلق 
داشــت، برگشــت. این را هم خودش، هم کیارســتمی 
به‌خوبی می‏دانســتند. کافی است نگاه کنید به احترام 
و منــش کیارســتمی و یادکردهای نیکی کــه او همواره 
از آن دو بــرادر می‏کرد. نمانــدن و رفتن احمد احمدپور، 
شــبیه همان ســکوت‏های طولانی در فیلم‏های کسی 
بود که نخســتین‌بار دید و کشــف‌‌اش کرد. نه خاموشی 
بود، نه خداحافظی؛ بلکه حــرف بود.  می‏دانم که خود 
احمد احمدپور هم ته قلب‌اش مطمئن است که در قاب 
سینمای دل‏ ایرانیان، جایش ماندگار است؛ تا همیشه. 

چه سعادتمندند آنان‌که چنین‏اند.

خبرنگار گروه فرهنگ
مهسا طاعتی

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعود شاه‌حسینی

گزارشگر ورزشی هم‏میهن
سپهر خرمی


